
12

خاطرهروایت تهران

پرواز با تنی زخمی 
شهید جواد نوجه دهیان، تک‌پسر خانواده و‌25ساله بود. 18دی‌ماه در شهرک بعثت کرج، اغتشاشگران قصد 
آتش‌زدن مسجد را داشتند که جواد سعی داشت مانع‌شان شود. در اثر ضربه سختی که به سرش وارد شد پس 

از 14روز تحمل جراحت در2بهمن شهید شد.

پرواز قهرمان
شهید امیرحسین محمدزاده 18سال داشت، روضه‌خوان و فوتبالیست بود. 18دی‌ماه شبی که اغتشاشگران 
رنگ سیاه ناامنی را برسطح شــهر پاشــیدند، درحال رفتن به هیئت بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر 

امیرحسین در قطعه 42در جوار شهدای جنگ12روزه به خاک سپرده شد.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

شلیک به قلب شاخ شمشاد
روایت مادر شهید محمدامین نوین از شامگاه تلخ 18دی

ققنوس‌های مسجد سیدالشهدا 

 برای بعضی‌ها، مســجد فقط جای نماز اســت؛ برای بعضی 
دیگر، مســجد همان ســنگری اســت که وقت خطر، آدم را 
در راه و اســتوار نگه می‌دارد. دهه شــصتی‌ها، هفتادی‌ها و 
هشــتادی‌ها حتی در کابوس‌های شبانه‌شان هم نمی‌دیدند 
که در کشور ایران مسجدی که ســنگر انقلابشان است مورد 
حمله تروریستی قرار بگیرد. شــب هجدهم دی ماه، مسجد 
سیدالشهدای پاکدشت، فقط میزبان نمازگزاران در مغرب و 
عشا نبود بلکه گود نبرد با ظلمتی شــد که در آن، جوان‌ترین 
خادمان مســجد، بی‌هیچ ادعایی، جلوتر از همه ایســتادند. 
فراخوان گروه‌های تروریستی، فضای شهر را ملتهب کرده بود 
و نگرانی، در کوچه‌ها می‌چرخید. اما داخل مسجد، هنوز همان 
قرار قدیمی، نماز، خدمت، دل‌دادن به خدا و دل نگه‌داشــتن 

برای مردم برقرار بود.
در همان شب، علی‌اکبر زارعی ۱۸ ساله و طاها عزیزی‌خواه 
۲۰ ساله، آمدند تا اگر خطری پیش آمد، خانه خدا و آدم‌های 
داخلش بی‌پناه نمانند. چند نفر بعد از نماز، هنوز در مسجد 
بودند؛ میانشــان زنانی هم حضور داشتند که مشغول پخت 
نذری برای دعای ندبه روز جمعه بودند. آنها فکر نمی‌کردند 
تا ساعتی دیگر، شــعله و دود جای آرامش را بگیرد و در روز 
جمعه مســجدی دیگر نباشــد. دود و آتش همه مسجد را 
گرفت، همان‌جا بود که 2ققنوس مسجد، قصه خودشان را 
نوشتند.‌این جمله را شاید بعضی‌ها شــعار بدانند، اما برای 
خانواده‌هایی که پسرشان را از مسجد بدرقه کرده‌اند، بیشتر 
شبیه یک واقعیت روشن است. مسجد برای بچه مسجدی‌ها 
فقط یک ساختمان نیست؛ یک مسیر است؛ مسیری که در 
آن، ســنگر خدمت به مردم از سنگر عبادت جدا نمی‌شود و 
دفاع از جان دیگران، ادامه همان ایمان است. گویا این روزها 
مسیر شهادت برای بعضی جوانان دهه هشتادی کوتاه‌تر شده 

چون سنگرشان هم نزدیک‌تر است؛ همین مسجد محله.

محله‌ای به نام نواده امام‌حسن‌مجتبی ع

سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار |  اغلب عکس رهبر را به مادرش نشان می‌داد 

و می‌گفت ببین چقدر نورانی است، از وقتی بابا فوت شده من به عشق رهبرم گزارش
زنده‌ام و او را پدر خود می‌دانم. 27سالش بود اما به‌خاطر مادر ازدواج نکرد و 
می‌گفت: من پیشمرگ تو می‌شوم. حالا قطعه 42بهشت‌زهرا محمدامین نوین را در آغوش 
خود گرفته است؛ ‌گویی زمین سر برآورده و سینه سپر کرده تا فریادی باشد بر سندی دیگر 
از فتنه خونین آمریکا و اسرائیل. این گزارش روایت لیلا شکری‌زاده، مادر شهید محمدامین 
نوین‌ از فرزند کوچکش است. محمدامین نوین شامگاه پنجشنبه 18دی‌ماه در محله دولت‌آباد 

به شهادت رسید. تهرانی‌ها محله امامزاده قاسم)ع( را با گنبد و بارگاه آستان مقدس 
امامزاده قاسم)ع( می‌شناسند؛ محله‌ای بر فراز تهران با برج‌ها و 
آپارتمان‌های بلند‌که گویی به ارتفاعات شمال تهران تکیه کرده 
اســت. به همین دلیل روزگاری به این آبادی »تهرون قشنگه« 

می‌گفتند؛ چون منظره تمام‌شهر زیر پای آن قرار داشت.
همچنین این محله در گذشــته دزج‌علیا نام داشــت و با ورود 
امامزاده قاسم)ع( از نوادگان امام‌حسن مجتبی)ع( به این آبادی 
نامش تغییر کرد. روستای امامزاده قاسم)ع( به گواه تکرار نام آن 

در برخی منابع مکتوب تاریخی، قدمتی بسیار دارد.
علیرضا زمانی، تهران‌پژوه در این‌باره می‌گوید: »‌نام روســتای 
امامزاده قاسم)ع( در کتاب معجم‌البلدان اثر یاقوت حموی که 
قدمت آن به قرن هفتم هجری قمری برمی‌گردد، ذکر شده است. 
در این کتاب نام آبادی امامزاده قاسم)ع(، دزاه قصران است. در 
دیگر کتاب‌های تاریخی از این روستا با نام‌ دزج علیا یا دزاه علیا 
یادشده است. واژه‌های دزج و دزاه به‌معنای دژ یا قلعه است. در آن 
دوران به روستای دزاشیب، دزج سفلی می‌گفتند؛ یعنی روستا یا 
قلعه‌ای از آن روستا که در سراشیبی دزج علیا یا روستای امامزاده 

قاسم)ع( قرار دارد.« 
این روســتای خوش‌آب و هوا قنات‌های بســیاری هم داشت؛ 
ازجمله قنات باغ‌ملک، قنات معتمدالســلطنه، قنات ده، قنات 

باغ‌حاجی‌محمدمهدی، قنات باغ کهنه، قنات باغ اویسی و... .‌

شام آخر ته‌تغاری 
‌پسرم 27سال داشت. 12ساله بود که پدرش 
ســکته کرد و به رحمت خدا رفــت. 4فرزند 
داشتم. 2دختر و 2پسر. محمدامین ته‌تغاری‌ام 
بود؛ قند روزهای تلخم. با ســختی و زحمت 
و جگر‌خونی ایــن بچه یتیم را بــزرگ کردم. 
دیپلمش را گرفت. بــه‌کار موبایل و کامپیوتر 
علاقه داشت و رفت کنار دست شوهرخواهرش 
مشغول شد تا خودش مغازه باز کرد. شب قبل 
از شهادتش حرف‌هایش بوی رفتن می‌داد: »مرا 
حلال کن حاج‌خانم، شام آخرم را بیاور که فقط 
امشب کنارت هستم.گفتم: محمدامین این چه 

حرفی بود که زدی؟ جگرم را خون می‌کنی.«

روایت آخرین دیدار
‌ پارســال ســفر ‌عمــره رفتــم و از آن به بعد 
محمدامین مرا اغلب حاج‌خانــم صدا می‌زد. 
صبح پنجشــنبه 18دی‌ماه که می‌خواســت 
برود سر‌کار روزه بودم. صبحانه را برایش آماده 
کردم و دیدم آماده می‌شــود. به من نگاه کرد 

و گفت: مامان قربونت بــرم می‌دونم‌ماه رجب 
روزه می‌گیری، اما حلالم کن، من دوست دارم 
از دست‌های تو لقمه بگیرم، می‌آیی برام لقمه 
درست کنی؟ لقمه برایش درست کردم و خورد. 
رفت روبه‌روی آینه ایستاد و موهایش را سشوار 
کشید. لباس‌هایش را مرتب کرد. من همانطور 
به قدوبالایش نــگاه می‌کــردم و ته‌دلم غنج 
می‌رفت و نمی‌دانستم این آخرین دیدار است.

 رفت و دیگر نیامد
ســاعت 10شــب بود که گفت: حاج‌خانم با 
دوستم علی سر کوچه قرار دارم، 10دقیقه‌ای 
برمی‌گردم، رفت و دیگر نیامــد. هر‌چه زنگ 
می‌زدم جواب نمی‌داد. چادرم را سرکردم و از 
خانه بیرون زدم. فلکه اول دولت‌آباد شــهرری 
همه جا را به آتش کشــیده بودند. سمت خانه 
دخترم رفتم و دیدم دخترم، شوهرش و چند 
نفر دیگر ســمت خانــه ما می‌آینــد. گفتند: 
محمدامین زخمی شــده، درمانگاه شهرری 
صفاییه است. رفتیم درمانگاه، میثم پسر بزرگم 

حدود یک‌ماه قبل محمدامین گفت: مادر من، حاج‌خانمم، روزی ‌کاری می‌کنم که تو به 
من افتخار کنی و تا آخر عمرت سربلند باشــی. صبح‌ها نوحه حضرت ‌ام‌البنین)س( را 
گوش می‌کرد. من‌هم حفظ شده بودم و برایش می‌خواندم. خوشگلی و مه‌جبینی مایه فخر 
زمینی/ پهلوون‌ پهلوونا/ پسر ‌ام‌البنینی/...محرم‌ها دمام‌زن هیئت بود. از حسینیه که 
می‌آمد غذایی را که از هیئت به او می‌دادند خانه نمی‌آورد و می‌داد به رفتگرها و می‌گفت: 

ما غذا داریم اما اینها زحمت می‌کشند و تا صبح توی خیابان هستند.

یک تیر درست وســط قلبش زده بودند و خون 
همچنان از بدنش می‌آمد. بدن محمدامین گرم 
بود. نمی‌خواستم باور کنم که از دستش داده‌ام. 
بچه ته‌تغاری‌ام بود و برایش ســختی کشیدم. 
رئیس درمانگاه به مــن گفت: چند نفر با چماق 
و قمه دم بیمارستان تجمع کردند و آمده بودند 
جنازه پسرت را ببرند که زنگ زدیم پلیس آمد. 
دادوبیداد نکنید. پسرم میثم هم دیده بود. آنها 
می‌خواستند جنازه پسرم را هم تکه‌تکه کنند تا 
بیشتر به دل ما داغ بگذارند.‌ تروریست‌های جانی 
پسرم را کشتند. مردم ما دانا و فهمیده هستند و 
می‌دانند آمریکا هر جا رفته جز بدبختی چیزی 
 به بار نیاورده؛ مثل افغانســتان، سوریه، لبنان

و... .آمریکا می‌خواهد کشوری‌ راکه پول و منابع 
دارد زیر‌سلطه خودش در بیاورد اما کور خوانده. 

او نفت و ذخایر ایران را می‌خواهد.

آنجا بود. جلو آمد و قســمم داد که جیغ و داد 
نکنم که مرا ببرند پیش محمدامین.

یک تیر درست وسط قلبش زده بودند
روی تخت بــود. پاهایش را دیــدم کبود بود، 
چشمانش را بوسیدم گفتم: شاخ‌شمشاد مامان 
حالت خوبه؟ جوابی نشنیدم. دل به دریا زدم و 
پارچه سفید را کنار زدم. قلبش سوراخ شده بود. 
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افقی:
1- آشــفته و درهــم برهم- 

خوردن- بدپیله
2- سرنوشته- بهتان- گهواره

3- از تیم‌های فوتبال لیگ یک 
فرانســه- پرنده‌ای شکاری- 

کوه‌ها
4- پـــهناور- هیــچ‌کاره- از 

شرکت‌های خودروساز ژاپنی
5- تلخ- توبه کننده- کاپیتان 

تیم ملی فوتبال کشورمان
6- ابزار- گلی آپارتمانی- سخن 

بی‌پرده
7- صاحــب کتــاب تاریــخ 
مسعودی- رهبر سرخ‌جامگان- 

چند رئیس
8- امت‌ها- هزار میلیون- برای 
بیان درد و آزردگی به‌کار می‌رود

9- نام ســابق کشــور کنگو- 
پیشگاه- از آلات موسیقی هند

10- موی مجعــد- بدون فکر 
قبلی و به‌طور ناگهانی- بدزبانی

11- خوراکــی از آردگنــدم 
و خاکه قند- برهــان- به دنیا 

آوردن
12- کســی که در یــک دوره 
مســابقات فوتبال بیشــترین 
گل‌هــا را زده باشــد- قابــل 

شنیدن- نوشته حاشیه سند
13- برملا کردن- برچســب- 

رنگ

14- قوم ساکن شمال ایران- 
شــرف- خبرگزاری جمهوری 

اسلامی ایران
15- لاشــه گوشــت- در هر 

زمان- سهل‌انگاری
  

عمودی:
1- آشکار- موشک‌انداز کوچک 
ضدتانک- هر یــک از اخلاط 

چهارگانه طب قدیم
2- رشته ورزشی مفرح با توپ و 

راکت- کشتی کوچک
3- آش سنتی یزد- از مقاطع 

مخروطی- همسفران
4- رمق پایانی- کهن- جاذبه

5- بهشت- دردناک- متناقض
6- دختــر امام حســین)ع(- 
مأمور تشریفات عصر صفوی- 

مادر عرب
7- آبگیر- کودنی- خواندن و 

نوشتن نمی‌داند
8- دورویی- قانونی که توسط 
دولت بــه مجلس پیشــنهاد 
می‌شــود- اصلاح عکس پس 

از ظهور
یونــان-  در  شــهری   -9
خوردنی‌های حــال- توطئه 

پنهانی
10- طــرف- کامیــون حمل 

مایعات- بسیار مشتاق
11- نوعی کانی آبی‌رنگ که در 

معادن مس یافت می‌شود- یکی از پنج 
آواز موسیقی سنتی ایرانی- قومی ایرانی

12- مریض- حلقه نورانی اطراف چیزی- 
بله انگلیسی

13- آسمانی- کلیسای قدیمی اصفهان- 
درختی با برگ‌های پنجه‌ای

14- زمان تعیین شده برای انجام کاری- 
آلبومی با آواز علیرضا قربانی و آهنگسازی 

همایون خرم
15- پدربزرگ- کتاب شــیخ کلینی- 

چاپلوس
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ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

792451863
845623719
613798542
376849125
481235976
529167438
268574391
134982657
957316284

متوسط

4    8  1   
 6 7     3  
 8    2 5  4
2 7    4    
         
   9    4 3
8  3 6    2  
 5     3 6  
  1  9    7432987615

179652483
586413297
257136948
614598372
893724156
921375864
365841729
748269531

ساده

متوسط

425387196
167549238
389162574
276834915
934751682
518926743
893675421
752418369
641293857

سخت

   4 5   6  
8         
 1 3  9     
 7     1   
4   2  5   6
  9     3  
    7  3 9  
        7
 5   1 6    

ساده

   9 8   1 5
 7   5  4  3
 8 6    2  7
2   1   9   
 1 4 5  8 3 7  
  3   4   6
9  1    8 6  
3  5  4   2  
7 4   6 9    

اولیــن تلویزیــون رســانه‌ای 
ــی ــش خانگ ــبکه نمای در ش

#اطلاع_رسانی      #آموزش      #فیلم_و_سریال


